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اشاره
   در این مقاله، جلال و جمال شعر انقلاب را در 
دوازده آینه بی غبار به تماشا می نشینیم. آینه های 
روشنی که هر چند از دام تعلق زمین رسته و به 
آسمان پیوسته اند، ولی ما همچنان می توانیم در 
لحظه های دلتنگی، حلاوت هم نشینی و هم نفسی 
با آنان را با زمزمه آثارشان تجربه کنیم. دوازده 
آینه ای که آمیزه ای از »آب و خرد و روشنی« اند. 
در این نوشــتار، علاوه بر معرفــی اجمالی این 
چهره های ماندگار، با ترنم و تبسم شعری، یاد و 

خاطره زلال شان را گرامی می داریم. 
   در بخش نخست، جلال و جمال شعر انقلاب 
را در سه آینه روشن به تماشا نشستیم. اینک در 
بخش دوم، شما را دعوت به تماشای جلال و جمال 
شعر انقلاب در سه آینه دیگر می کنیم. آینه های 
روشنی با نام و نشان: حمید سبزواری، مشفق 

کاشانی، و سلمان هراتی.
آینه چهارم: حمیدسبزواری

   »حمید سبزواری«)1( را ـ بی هیچ تردیدی ـ باید 
از سرآمدان و پیشکسوتان شعر انقلاب اسلامی به شمار 
آورد که آثارش بر محور تفکّر اسلامی و شیعی شکل 
گرفته و بالیده است. قصیده سرایی دین مدار، انقلابی و 
معترض، با گرایشی »خراسانی ـ عراقی« در سبک بیان 
و زبان. شــاعری که در کوران قهر و بی مهری شاعرانِ 
عصر شکســت، با شوری انقلابی و لهجه ای آفتابی، از 
گل بانگ خجسته ظفر و شکوفایی لبخند سحر گفت، 
و برای باروری و بالندگی شــعر انقلاب اسلامی سنگ 
تمام گذاشــت. از همین رو شــعرش را به راســتی و 
درستی می توان »تاریخ منظوم انقلاب اسلامی« نامید. 
علاوه بر این، نام بلند او تداعی کننده  سرودهای ماندگار 
و خاطره انگیزی ســت که با ذهــن و زبان مردم ایران 
پیوند خورده است؛ ســرودهایی که در سینه و آیینه  
آنها می توان فراز و نشــیب های تاریخ انقلاب اسلامی 
را به روشنی به تماشــا نشست. سرودهایی همچون: 
»خمینی! ای امام!، برخیزید  ای شهیدان راه خدا!، این 
بانگ آزادی ســت، آمریکا! آمریکا! مرگ به نیرنگ تو، 

شهید مطهّر، این پیروزی خجسته باد، و…«.
   موضوع و محور اصلی و اصیل اکثر سروده های 
حمیدِ شعر انقلاب، »درد دین« بود و قصّه  شیرین. از 
همین رو آن پیر دردآشنا هر گاه قصد قصیده می کرد، 
از پیروزی میهن می گفت و شکست اهریمن؛ چرا که 
در مکتب انسان ساز اسلام آموخته بود که میهن چون 
جان است و عشقِ به آن از »ایمان«، و با چشم خویش 
دیده بود لاله های بردمیده از خون جوانان وطن را. به 
همین خاطر در دوران دفاع مقدّس که میهن اسلامی 
ناجوانمردانه مورد هجمه قدرت های استکباری شرق و 
غرب قرار گرفته بود، مؤمنانه و عاشقانه برای سربلندی 
ایران و پیروزی دلیران شــعر می سرود؛ شعرهایی که 

جان مایه  اصلی آنها عشق و امید و حماسه بود:
»ای خصم! امان خورد و خوابت ندهیم

تا از دم تیغ تشنه آبت ندهیم
از صلح مگو سخن که در پهنه  رزم

جز برق سلاح خود جوابت ندهیم«)2(
   ســبزواری که زخم جان سوز کودتای ۲۸ مرداد 

در آستانۀ چهلمین روز درگذشــت ابوالفضل زرویی نصر آباد، برای 
تســلای دل ســوختۀ خویش، یاد می کنیم از او که قبل از هر چیز، در 
تار و پود وجودش ، نقش انســانیت و گوهر معرفت، جلوه گری داشت و 

می درخشید. 
و به راستی اگر انسانیت و معرفت که سرچشمۀ همۀ بزرگی ها به شمار 
می روند، از وجود آدمی منها شوند، دیگر برای او چه می ماند جز پوسته ای 
میان تهی، برکشیده بر اندامی که درونش همه باد غرور است و هوای نفس. 
 و خوشا ابوالفضل زرویی نصرآباد را که انسان بود و معرفت داشت و 
با وقوف به وجه انسانی خویش و شناخت مردم و زمانه و جغرافیایی که 
در آن می زیســت ، در انجام رسالتی که دو عنصر انسانیت و معرفت بر 

عهده اش گذاشته بود، نیک فرجام شد. 
 زنده یاد زرویی که بعد از انسانیت و معرفت به گوهر وجودی خویش و 
درک فلسفۀ زندگی و حیات معنوی، در زمینۀ طنز و طنز نویسی سرآمد و 
صاحب نظر بود، به گواهی نوشته ها و آثارش، صرفا نمی نوشت و نمی سرود 
برای اینکه نوشته و سروده باشد ، بلکه قلم در دست او، وسیله ای بود برای 
بیان هر آنچه که گفتنش ضروری می نمود و در نهایت حرکتی داشــت 
در مســیر روشــنی و کمال گرایی... و در این طی طریق ، که غالبا هم 
راهی ســخت و ناهموار و البته دور و دراز پیش روی دارد، زرویی از ابزار 
طنز به عنوان جاده صاف کن مســیر دشوار استفاده می کرد تا روندگان، 
راحت تر و زود تر به مقصد برسند و به لطف قلمی که تلخی را به شیرینی 
می آمیزد، همراه و همدل شــوند با حقیقتی که در پس واقعیات تلخ و 

شیرین زندگی و دنیای ما وجود دارد.   
کشــش و جذابیت آثار زنده یاد زرویی، چه در نوشته های طنز و چه 
در شعر هایی که از وی به یادگار مانده، چنان است که خواندن چند سطر 
از نوشــته ها و یا ابیات آغازین سروده هایش، مطالعه کنندگان با ذوق را، 
تا نقطۀ پایان، به دنبال خود می کشــاند و حاصل کار برای خوانندگان، 
حظ معنوی و انبساط روحی است، همراه با نکته هایی که یاد گرفته و بر 

دانسته های خویش افزوده اند.  
       با همۀ محاســن و امتیازاتی که برای قلم شــیرین و نوشته های 
منظوم و منثور زرویی در عرصۀ طنز و طنز پژوهی می توان بر شمرد، اما 
جلوۀ بارز و بسیار ارزشمند آثار وی، صداقت و نجابت نهفته در قلم او بود 
که به نوشته هایش تشخص و تمایز می بخشید و در روزگاری که جمعی 
از بی هنران، جایگاه و مرتبۀ طنز را، از نظر محتوایی با لودگی و بیان نازل 
و تهوع آور تمایلات نفسانی و از لحاظ ساختاری نیز با بی مزه گی مطلق، 

فروکاسته اند، آن صادق جوانمرد، همواره حرمت قلم را، پاس می داشت و 
در عین حال که با نیش تیز و تند آن، نابکاران را هدف قرار می داد و نا به 
سامانی های جامعه و پدید آورندگان آن را نشانه می گرفت؛ اما هیچگاه به 
تبع آن گوهر انسانی و معرفتی که در ذات او بود ، قلم را به جانب سخافت 
کلام و آلودگی مضمون نراند و جز به انصاف و در پوشش نجابت ننوشت. 
 اگــر چه از روزگاران پیشــین تا کنــون و از ادبیات قدیم تا جدید، 
خوشبختانه نویسندگان طنز فراوان داشته ایم و طنز نویسان خوشنام و 
توانمندی همچنان داریم ، اما اقتضای تغییر و تحولات عصر حاضر و به 
ویژه زمانه و مردم و محیطی که در آن زندگی می کنیم ، ایجاب می کند 
به اثر بخشــی و کار گشــایی طنز و طنز نویسی بیشتر اهمیت بدهیم و 
همزمــان، به ضرورت ابداع و نــو آوری در قلمرو نگارش طنز مکتوب و 
متعاقب آن طنز نمایشی ، توجه کنیم و طنز را جدی بگیریم، طنزی که 
یک نوع خوب و مرغوب و درجه یک آن »طنز زروئیانه« می تواند باشد.

 طنزی که بروز آن از ســر درد باشــد و تلخی واقعیات را با نگرشی 
 عمیق و نگارشی شیرین، در محتوایی مناسب و ساختاری استادانه عرضه 

کند. 
 در بارۀ ابوالفضل زرویی، بســیار بیشتر از این ها باید نوشت که این 
کار، وظیفۀ اهل قلم و معاشران آن نیک مرد روزگار ماست و این مختصر، 
تنها ذکر خیری بود در آستانۀ چهلم کسی چون او که از دیگر امتیازات 
بزرگش، پیوستگی  و دلبستگی وی به حق و حقیقت و مظاهر عینی آن 
بود که نمونه اش قصیدۀ ماندگار و آشنای ایشان است در وصف آن بزرگ 

هم نامش )حضرت ابوالفضل علیه السلام ( با این ابیات آغازین: 
شراره می  کشدم آتش از قلم در دست
بگو چگونه توان برد سوی دفتر دست؟

قلم که عود نبود آخر این چه خاصیتی است
که با نوشتن نامت شود معطر دست؟

حدیث حسن تو را نور می برد بر دوش
شکوه نام تو را حور می  برد بر دست

چنین به آب زدن، امتحان غیرت بود
و گرنه بود شما را به آب کوثر دست

چو دست برد به تیغ، آسمانیان گفتند:
به ذوالفقار مگر برده است حیدر دست؟

- شــفاعت ائمۀ اطهار ســلام الله علیهم به ویــژه حضرت ابوالفضل 
علیه السلام، دستگیرش و لطف بیکران خداوندی بر سرش سایه بان باد.

جمــال و جــلال »شعر انقلاب«
 در دوازده آینــــــه

  بخش دوم رضا اسماعیلی

زرویی
‌نیک‌مرد

‌نیکوسخن‌
 علیرضا چخماقی

1۳۳۲ را بر پیکر وطن دیده بود، در 1۵ خرداد 1۳۴۲ 
مؤمنانــه به ندای »هل من ناصرٍ ینصرنی« حســین 
زمــان خویش لبّیک گفت و با ســلاح شــعر، آماده  
جهادی فرهنگی شــد. چنانکه خود می گوید: »وقتی 
امام را شــناختیم، من سعی کردم آرمان های امام را 
در شــعرهای خودم مطرح کنم. با خودم فکر کردم و 
گفتم که خدا و پیغمبر چه گفته و این پیرمرد نیز چه 
می گویــد. در این پیرمرد، همان حقیقت را دیدم که 

شروع کردم به طرفداری از ایشان.«
   بدون شــک رمز ماندگاری این قصیده سرای 
انقلابی و آزاده را باید پرداخت مؤمنانه و هنرمندانه 
به هویتّ ایرانی ـ اســلامی و ارتباط تنگاتنگ آثار 
او با آرمان ها و اندیشــه های طلایه داران انقلاب ـ 
بخصوص امام راحل و مقام معظّم رهبری ـ دانست. 

آرمان های مقدسی چون: استقلال، آزادی، عدالت، 
وحدت جهان اسلام، مردم سالاری، ظالم ستیزی، 

مظلوم نوازی و... 
   پیــر و پدر شــعر انقلاب اســلامی در قصیده 
فاخر و اســتوار »در حریم وحی«، با استناد به بخشی 
از بیانــات معمار کبیر انقلاب اســلامی حضرت امام 
خمینی)۳( که به مناســبت کشتار حجاج خانه خدا 
در ســال 1۳66 و در جمع اعضای هیئت دولت ایراد 
فرمودند، با صراحتی انقلابی و قابل ستایش به افشای 
ماهیت خبیث و پلید »آل ســعود« پرداخته است که 
زیر نقاب دروغین»خادم الحرمینی« و با حمایت های 
گسترده آمریکا و صهیونیسم مشغول خیانت به اسلام 

و مسلمین هستند: 
وا مصیبت! کعبه در زنجیر شیطان بنگرید

مکه را چون یوسف مصری به زندان بنگرید
در حریم وحی، بانگ شرک و عصیان بشنوید

بر لوای عدل، نقش ظلم و طغیان بنگرید
در مقام قرب، آثار نفاق و افتراق

در سرای امن، رسم جور و عدوان بنگرید
در صفا و مروه و اعراف و مشعر روکنید
شرطگان را در کمین اهل ایمان بنگرید

در حرا، هرّای دژوانان غضبان بشنوید
در منا، سیمای دژخیمان سلطان بنگرید
لهو و لعب و میسر و ازلام در مرآی عام

بنگرید از چارسو، با چشم گریان بنگرید
در فنای شرع، فریاد دریغا سر کنید

کفر مطلق، در لباس شرع و قرآن بنگرید!
پس عنان گیریداز بطحا سوی شهر رسول

هر چه از نادیده و نشنیده در آن بنگرید
در کنار روضه پاک رسول هاشمی

افترا بر شارع و بر شرع، بهتان، بنگرید
هر طرف بوزینه ای در کسوت روحانیون

گرم کفرآموزی خلق مسلمان بنگرید
از وقیحی چند، دعوی فقاهت بشنوید

وز سفیهی چند، لاف علم و عرفان بنگرید
در بقیع آیید تا از فتنه »آل سعود«

آنچه بر عترت رسید، از آل سفیان بنگرید...)4(
آینه پنجم: مشفق کاشانی

   »مشفق کاشــانی«)۵( از غزل سرایان سرآمد 
و یکی از ســتارگان پرفروغ آسمان ادبیات ایران بود 
که بعید می دانم تا ســالیان سال، زمانه بتواند ادیب 
توانمندی مانند او را در دامان خود پرورش دهد. وی 
بیش از نیم قرن در عرصه شــعر و ادب ایران حضور 

فعال و تاثیرگذار داشت. 
   مشفق - بدون هیچ گونه اغراقی - اعتبار و آبروی 
غزل معاصر بود، و آثار گرانسنگ و ارجمندش میراثی 
عظیم و ماندگار برای شــعر و ادب پارسی. وجود پر 
برکت »غزل - مرد« بزرگی چون او، نشــانه باروری و 
بالندگی شجره طیبه شعر پارسی و سندی روشن بر 

اصالت و نجابت ادبیات ما بود. 
   آن ادیب مودب، به اذعان و شهادت بزرگان ادب 
دیروز و امروز، یکی از وارثان امین و بلامنازع گنجینه 
هزار ساله شعر فاخر و نادر پارسی بود. گنجینه ای که با 
خون دل ها و رنج ها و ریاضت های استخوانسوز شاعران 
عاشــق و بلند آوازه ای چون فردوسی، مولانا، سعدی، 
حافــظ، خیام و...از گزند آفات روزگار در امان مانده و 

به دست ما رسیده است. 
   استاد مشفق با دانش و بینش ادبی گسترده و 
تجارب ارزنده ای که داشت، برای نسل شاعران انقلاب 
همچون شــبچراغی پرفروغ بود که به نو آمدگانی که 
تشنه زلال روشنی و رستگاری بودند، راه را می نمایاند 
و آنان را از فرو افتادن در دامچاله های فرم محوری و 

معناگریزی باز می داشت.
   وی بعد از پیروزی انقلاب نیز از اولین شاعرانی 
بود که به ندای معمار کبیر انقلاب اســلامی، حضرت 
امام خمینی)قدس سره الشــریف( لبیک گفت و به 
کاروان شــاعران انقلاب که خود را با آنان هم قبله و 
هم قبیله می دانست، پیوست. وی در طول سال های 
بعــد از انقلاب با تمام توان در کنار ملت ایران بود، به 
خصوص در دوران هشــت ســال دفاع مقدس که با 
همراهی رفیق شــفیقش زنده  یاد محمود شاهرخی، 
بــا گردآوری چندین مجموعه شــعر با موضوع دفاع 
مقدس، به مجاهدت فرهنگی پرداخت. این تلاش پر 
برکت موجب شــد که شاعران دیگر نیز برای حضور 

در این عرصه انگیزه پیدا کنند.
   زنده یاد سید  حسن حسینی از شاعران شاخص 

و نام آور انقلاب در کتاب»گزیده شــعر جنگ و دفاع 
مقدس که در ســال ۸1 از ســوی سوره مهر منتشر 
شده است،  به همراهی استاد مشفق با انقلاب چنین 
شهادت می دهد:  »در میان پیشکسوتان شعر و بزرگانی 
که حضورشان برای جوانان انقلاب مایه برکت و حرکت 
بوده و هست پس از مرحوم مهرداد اوستا باید نام مشفق 

کاشانی را با احترام بر زبان آورد.«
   زمزمه غزلی از او در ستایش حماسه آفرینی های 
ملت ایران که منجر به پیروزی غرورآفرین در دهه فجر 

و ۲۲ بهمن ۵7 شد، خالی از لطف نیست: 
بهمن آمد و گل ریخت، باغبان به دامانش

چلچراغ مهر افروخت، لاله در خیابانش
سرزمین ایران را، با ستاره آذین بست

چون درخت فروردین، از شکوفه بارانش
فجر صادق است آنک، کز فروغ یزدانی

در طلوع آزادی، سر زد از گریبانش
پرده شفق گلگون، دامن فلق، در خون

بر سپهر نیلی فام، شاهد شهیدانش
زآستین ابراهیم، دست حق برون آمد

در نبرد تنگاتنگ، بت شکست و بنیانش
شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود

کز سروش غیب آمد، آفرین ز یزدانش
هم زمین به تکریمش، هم زمان به آیینش

هم فلک ثناگویش، هم ملک ثناخوانش)6(

آینه ششم: سلمان هراتی
   »سلمان هراتی«)7( از شاعران شاخص و جریان 
ساز نسل اول انقلاب است که برای ایفای رسالت انسانی 
و اجتماعی خویش، پا به وادی ادبیات گذاشت و با خلق 
آثاری ارزشــمند، شجره طیبه شعر انقلاب اسلامي را 
بارور کرد. بسیاری از ادب دوستان او را با مجموعه شعر 
»از آســمان سبز« می شناسند که چاپ این دفتر در 
زمان خود حادثه ای خجسته در شعر بود. بدون اغراق 
باید گفت که صلابت و حلاوت بســیاری از شعرهای 
این دفتر که در ســال های آغازین انقلاب و در طول 
دوران پرافتخار دفاع مقدس سروده شده اند، در ذایقه 
بسیاری از خوانندگان مشتاق و جدی ادبیات معاصر 

هنوز هم باقي مانده است.
   هراتی با مجموعه شــعر»از آسمان سبز« پا در 

وادی ادبیات گذاشــت و نام روشــن خود را در دفتر 
شعر انقلاب اســلامی به ثبت رساند. وی از شاعرانی 
بــود که ضمن اعتقاد به ضــرورت خطر کردن برای 
آفرینش ادبــي و با التزام به نوآوری، به این نکته نیز 
توجه داشــت که باید در مسیر اعتدال گام بردارد و با 
حفــظ اصول و قواعد به این مهم بپردازد تا در چاه و 
چاله بازی های لفظي، صوری و تکنیکي سقوط نکند، 
زیرا او بر این اعتقاد بود که شعر باید پلي برای ایجاد 
ارتباط صمیمي با مخاطب باشد و این مهم هیچ  گاه 
با دمیدن در تنور الفاظ مطنطن حاصل نمي شود، بلکه 
با دمیدن روح عشق و صداقت و تعهد در کالبد همین 

واژه های معمولي به دست مي آید. 
   همچنین هراتی را باید جز پیشــگامان شــعر 
اجتماعی انقلاب - شعر اعتراض - دانست. چنانکه سید 
حســن حسینی در کتاب »گزیده شعر جنگ و دفاع 
مقدس« در باره سلمان گفته است: »اگر زنده مي ماند، 
یقینا صراحت و دردمندی اش او را به اصطکاک شدید با 
کج روی ها مي کشاند.«)۸( مجموعه »از آسمان سبز« 
او دربردارنده نمونه های موفق و قابل تاملی از این ژانر 
ادبی است. برای نمونه شعر»زمزمه جویبار« او به عنوان 
یک نمونه موفق از شعر اجتماعی دهه 60 قابل بررسی 
اســت. سلمان در این ســروده پرتپش و موضع مند، 
هنرمندانه به ترسیم سیمای سیاه و غیرانسانی جامعه 
»ارباب و رعیتی« پرداخته اســت. وی که خود یکی 

از زخم خوردگان نظام ستمشــاهی است، در»زمزمه 
جویبار« به تداوم حاکمیت ارزش های پوسیده ارباب 
و رعیتی در جمهوری نوپای اسلامی که برای تحقق 

»عدالت علوی« بنا شده، شدیداً معترض است:
چرا عبدالله به شهر نیاید؟ 

وقتی ارباب به ناموسش چشم دارد
 مادر می گویــد: چرا هنوز حق با ناصرخان 

است؟! 
چرا سهم عبدالله جریب جریب زحمت است 

و حسرت
و سهم ناصرخان

هکتار هکتار محصول است و استراحت؟ 
مگر عبدالله، زیر بوته به عمل آمده است

 که صاحب هیچ زمینی نیست؟ 

پس چرا عبدالله فقط کاشتن را بلد است
 و ارباب برداشتن را؟

ما در مقابل آمریکا ایستادیم
اما چــرا هنــوز کیومرث خــان خرش 

می رود؟!«)9(
   هراتی هر چند در عرصه شــعر سپید موفق تر 
به نظر می رســید، ولی در ســرایش غزل نیز دستی 
توانا داشــت. زبان او در غزل ، زباني ســالم، منسجم 
و اســتوار، عاری از هرگونه غموض، تصنع و تکلف و 
پیراسته از کسره های اضافي و یا وصفي سهل انگارانه 
و ترکیب ســازی های »جدول ـ ضربي« است که در 
برهــه أي از تاریخ ادبیات بعد از انقلاب، ســخت باب 
شــده بود. طراوت و دلنشــیني این غزل ها تا حدود 
زیادی مرهون پیوند مبارک قابلیت های موسیقیایي 
و فني غزل کهن با مؤلفه هاي زباني ســبک نیمایي 
اســت که محصول این پیوند در ذهن و زبان هراتی 
و اکثر شــاعران بعد از انقلاب، زایش غزل هایي است 
 که اصطلاحاً به آن »نو کلاســیک« یــا غزل مدرن

 مي گویند:
دیروز اگر ســوخت، اي دوست! غم برگ و 

بار من و تو
امروز مي آید از باغ، بوي بهارمن و تو

آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه  هاي غم و درد
غیر از شب آیا چه مي دید چشمان تار من 

و تو؟
دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ

امروز خورشید در دشت، آیینه دارمن و تو
غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران

صد جویبار ست اینجا در انتظارمن و تو
این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی 

ما
برخیز با گل بخوانیم، اینک، بهار من و تو

اگر جان  برخیز!  این نسیم ســحر خیز،  با 
سپردیم

در باغ مي ماند، اي دوست! گل یادگار من و تو
چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم

من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو )10(
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یــــــــــ امـــــــپراطـــــو     ر

سحر دانشور

 اوهـــــــــــــــــــــــــا          م

همایون شــجریان با دخترِ هنرمندی در 
مشــهد همخوانی می کنــد؛ فیلم همخوانی 
پخش می شود؛ شبکه های مجازی و اینستاگرام 
به پخش فیلم ضریب می دهند؛ حتی برخی 
روزنامه ها و سایت ها به این موضوع می پردازند؛ 
هوراهــا و هیجانات و ذوق زدگی ها از ســوی 
مخاطبین و هنرمندان و اصحاب رسانه سرریز 
می شود که: »همایونِ آوازِ ایران، فرزندِ خلفِ 
خسرو آواز ایران، با دختری کم توان همخوانی 
کرده اســت!« روحِ جمله و واکنش ها سرشار 
است از »شــگفتی«، »هیجان«، »تحسین«! 
می توان قطره  اشکی در گوشه چشمِ گویندگان 

و مخاطبین هم متصور شد. 
اما این سلسله اتفاقات و واکنش ها »نشانه« 
چیست؟! چرا »حرکتِ معمولیِ« یک خواننده 
این گونه شــور و شعف و هیجان به »جامعه« 
تزریق می کند؟! چگونه می توان در جامعه ای 
که منابرش مدام از اصول اخلاقی و انســانی 
می گویند، روانشناســان از اهمیت انسانیت و 
اخلاق می گویند، استاتوس ها و پروفایل های 
مردم در پی انســانیت و اخلاق اند یک »فعلِ 
معمولیِ اخلاقــی« - می گویم فعلِ معمولیِ 
اخلاقــی چون هرکسِ دیگــری هم بود این 
گونه می کرد - این گونه پررنگ شده و جامعه 
را هیجان زده و مشعوف کند؟! حتی از زاویه ای 
بنیادین تر می توان پرســید آیا این »جامعه« 
است که در واکنش به چنین اتفاقاتی این گونه 

هیجان زده و خوشحال می شود؟! 
برای بررسی این اتفاق می توان از چند زاویه 

به آن نگریست:
کنش

از این زاویه می توان گفت فعلِ اخلاقی و 
کنشِ صورت گرفته مهم اســت و از آنجا که 
اخلاق و انسانیت از اولویت های اساسی جامعه 
اســت چنین حرکاتی مورد توجه جدی قرار 
می گیرد. اما آنچه ما دیدیم توجه نبود، بلکه 
شــگفتی و ذوق زدگی بود که در این صورت 
می توان گفت علیرغم اهمیت و جایگاهِ اخلاق 
در کلمات و بیانِ بســیاری، عملِ خاصی در 
ســطح »جامعه« دیده نمی شود از این روی 
معدود کنش ها این گونه شگفت آور می شوند. 

کنشگر
در این زاویه آنچه مهم است فردِ کنشگر 
است، یعنی آنچه اتفاق را مهم کرده »همایون 
شــجریان« اســت. در این صورت می توان 
پرســید آیا جامعه از هنرمندانِ خود انتظار 
چنیــن برخوردهایی را ندارد که واکنشــی 
شــگفت زده و نادرگونــه با کنــش صورت 
گرفتــه از خود بــه نمایش می گــذارد؟! آیا 
»جامعه« شــجریان و شجریان ها را به مثابه 
بتُی می انگارد دور از دســترس و آسمانی که 
در چنیــن اتفاقی پا بر زمین نهاده و دســتِ 
محبت بر سرِ زمینی ها می کشد؟! هنرمندان 
چه جایگاهــی در »جامعه« دارند؟! بت هایی 
آســمانی اند یا هنرمندانی که حیاتِ هنری و 
 اجتماعیِ خــود را مرهون و مدیونِ مخاطب 

و مردم اند؟!

رسانه ها و شبکه های مجازی
رسانه ها و شــبکه های مجازی به عنوان 
منعکس کننده »کنشِ اخلاقی«، »واکنش های 
مردم« و حتی »جهت دهــیِ واکنش ها« در 
این زاویه مهم اند! رســانه ها به چه چیزهایی 
اهمیــت می دهنــد و چرا و چگونــه به آنها 
ضریب می دهند؟! این شــگفتی از آنِ رسانه 

است یا مردم؟!
جامعه

این زاویه به واکنش های مردم می پردازد: 
چه کسی شــگفت زده است و واکنش نشان 
می دهد؟! »جامعه« و »مردم« یا کســی که 
قدرتِ انعکاس این واکنش ها را دارد؟! اصلا ما 
در چنین اتفاقاتی با »جامعه« طرفیم یا عده ای 

معدود که خود را »جامعه« می پندارند؟!

در سؤال ریشه ای تر می توان پرسید کدام 
یک از این زوایا در شکل گیریِ چنین واکنشی 
موثرترند؟! واقعیت این است که هر چهار زاویه 
در یک چیز مشترکند و این  اشتراک آنها را به 
حلقه و مجموعه ای به هم پیوسته که از تاثیری 
خاص برخوردار است تبدیل می کند. آن نقطه 
مشترک یک چیز است: نقش آفرینیِ »انسانِ 

امروزی« در آنها!
»انسانِ امروزی« کیست؟!

»انســانِ امــروزی« فردی اســت که به 
وسیله »رســانه ها« و »شبکه های مجازی«، 
»دستوراتِ اخلاقیِ روانشناسی«، »پروفایل ها« 
و »اســتاتوس های مجازی«، »ســتاره ها« و 
»ســلبریتی ها« و »بت های هنری« را برای 
»خودش« بزرگ و بزرگ و بزرگ تر می کند. 
این انسان خودش را تمامِ »جامعه« می داند 

و باید گفت به علت در دست داشتنِ رسانه ها 
در پی ســاخت »واقعیتی جدید« و »تکثیر 
خود« در ایرانِ امروز می باشــد. نکته اساسی 
برای شناخت و تعریفِ بهترِ »انسانِ امروزی« 
را می توان در نســبتش بــا مواردی همچون 
»رسانه ها«، »شبکه های مجازی«، »بتواره های 
هنری«، »جملاتِ نغز« و مواردی از این دست 
جست، آنجا که تکیه و توجه او و تمامی مواردِ 
پیش گفتــه بر »کلمه« اســت. در حقیقت 
شاخص مهمِ »انســانِ امروزی« توقفِ او در 
ساحتِ »کلمه« و فاصله ای است که با ساحتِ 

»عمل« دارد.
او پای صحبت های روانشناسان را می شنود، 
جملات نغزِ بزرگان را نقل می کند، استاتوس ها 
و پست های اینســتاگرامی اش را متناسب با 

افکار عالیه تنظیم می کند، با دوســتانش از 
اهمیت اخلاق می گوید و به موجودی سرشار 
از اطلاعات بدل می شود، بدون اینکه راهِ عملی 
کردنِ دانســته هایش را بیاموزد و یا حتی در 
پی راهی برای عملی کردن آنها باشــد. او در 
جهانی می زید که »کلمه« اســاس آن است، 
در »اوهام« و »کلماتِ زیبا« غرق اســت و در 
نتیجه این استغراق حس »خودموثرپنداری« 
در تمام سطوح جامعه در او تقویت می شود. 
همین اســت که با دیدنِ فیلمِ فعلِ معمولیِ 
ســلبریتی هایی که اساسی ترین بخش خلقِ 
جهانِ اوهام و کلماتِ پســندیده اند ذوق زده 
می شود و شگفت زده فیلمش را بازنشر می کند.

 در چنین جهانی بت ســازی های بیهوده 
از شخصیت ها رونق می گیرد و افعالِ مختلف 
آنها ضریب می گیرند. حال آنکه خلقِ جهانی 

اخلاقــی در گــرو عمــل بــه محدودترین 
دانسته هاســت و نه جمــع آوریِ انبوهی از 
اطلاعات درخصوص خوبی و فعل اخلاقی و 
عمل نکردن به آنها، شرایطی که این روزها 

در آن غرقیم. 
ســیطره کلمات، خوشــی ها، اندوه های 
کاذب و غیر عملی که نشــان دهنده کوچ از 
ســاحتِ عمل و کنشگریِ واقعی به ساحت 
انتزاع، مفاهیمِ بیهوده، اخلاق گراییِ رسانه ای 
و در یک کلامِ »ساحتِ مجازِ« زندگی است 
می تواند زمینه ســازِ ذوق زدگی هایی از این 
جنس شود. در حقیقت »انسانِ امروزی« در 
فاصله گرفتن از بعِد عمل به آئین های ذهنی 
و تکرار کلمات برای ارضای خود رسیده و در 
پوچیِ محض و بی نتیجه، خود را به این گونه 

دلخوشی ها که رنگ و بویِ خوبی می دهند 
ســرگرم می کند! در نتیجه »انباشتِ کلمه« 
و »کاهش عمل« اســت که افعالِ معمولی 
شــگفت آور می شوند و پرســتشِ فاعل و 
کنشگر جایگزینِ تلاش برای تقویتِ کنشِ 

اخلاقی می شود. 
چنیــن فضایــی را می تــوان رهــاوردِ 
طبقه تحصیلکرده ای دانســت که خروجیِ 
دانشگاه های امروزِ کشورمان است و با سیطره 
رسانه ها تقویت می شوند. باید گفت در فاصله 
عمیقِ دانشــگاه ها و سیستم آموزشی امروزِ 
کشــور با عملگراییِ اجتماعی و واقعیات و 
نیازهای جامعه، قشــری انباشته از کلمات 
شــکل گرفته که از ورود به ســاحتِ عمل 
و خلــقِ واقعیت عاجز اســت و تنها با تکرارِ 
کلمات بــا توهمِ عملکردِ مناســب، خود را 
مشغول به ساخت جهان اجتماعی می بیند. 
در کنار فضاهای مجازی، کافه ها و سینماها 
محلی جهت انتقالِ کلمات ایشان به یکدیگر 

در عالم واقع هم است.
انسانِ امروزی با تکیه بر رسانه ها و با ابزارِ 
کلمات در حالِ ساختِ واقعیتی توهم زده و 
به دور از عمل برای امروز و فردای ماســت. 
ذوق زدگی ها و شــگفتی های حاصل از فعلِ 
معمولی شجریان و شــجریان ها را می توان 
نشانی از رواجِ بی عملیِ انسانی دانست که در 
پی تکثیرِ خــود در تمامِ لایه های اجتماعی 
اســت. انسانی ترسناک که می تواند آینده را 

نیز به بازی بگیرد!

در حقیقت »انسانِ امروزی« در فاصله گرفتن از بعِد 
عمل بــه آئین های ذهنی و تکرار کلمات برای ارضای 
خود رســیده و در پوچیِ محض و بی نتیجه، خود را به 
این گونه دلخوشی ها که رنگ و بویِ خوبی می دهند 
سرگرم می کند! در نتیجه »انباشتِ کلمه« و »کاهش 
عمل« است که افعالِ معمولی شگفت آور می شوند و 
پرستشِ فاعل و کنشگر جایگزینِ تلاش برای تقویتِ 

،،کنشِ اخلاقی می شود. 


